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ايران را ترک می کرد، حکومت ملی و  ارتش سرخ شمال  نشسته و تن به سازش با قوام السلطنه و شاه بدھد. ھنگامی که خودمختاری ھم عقب
ارتش مرکز را در  که تنھايشان می گذارد، دست کم امکانات ايستادگی در برابر يورش مرتجعين و به شوروی پيام دادند حالا  رھبران فرقه

ھا  مرگ و زندگی نکرد، پشت شان را خالی کرد و در وضعيتی که قلع و قمع فجيع آن ارشان بگذارد ولی استالين اعتنائی به اين درخواست ھایاختي
  .آذربايجان را در زير ساطور قصابان تھران بی دفاع گذاشت با ورود ارتش ايران و يورش مرتجعين و عشاير قابل پيش بينی بود، مردم

خودمختاری آذربايجان در  طبق اسناد موجود، مطالبۀ فرقۀ دموکرات آذربايجان و پيشه وری، صراحتا .جدائی طلبی فرقۀ دموکرات است دروغ دوم،
به زبان  بيانيه معروف دوازده ماده ای فرقه گواه اند که چنين بوده است از جمله تحصيل چھارچوب تماميت ارضی ايران بود. حتا بندھای متعدد

 درخواست  داشتن سھم نمايندگان متناسب با جمعيت آذربايجان در پارلمان تھران؛ تورکی تا کلاس سوم و از آن به بعد به دو زبان تورکی و فارسی؛
کوتاه   جوھر واقعيت در اين پرسش و پاسخ… آذربايجان؛ و  اختصاص بيش از نيمی از در آمد ارسالی به مرکز، به مصرف نيازمندی ھای خود

 :شده است  بيان ميان استالين و قوام

 آذربايجانی ھا خواھان استقلال نيستند و تنھا خودمختاری می خواھند، پس چرا  مسئله آذربايجان از امور داخلی ايران است. در حالی که«استالين: 

 «ايران برای اين موضوع ناراحت می شود؟

 .«… د، ولايات ديگر نيز تقاضای خودمختاری خواھند کردبه آذربايجان خودمختاری اعطا شو  اگر« قوام: 

*** 

شده حاکی است که تا  ارتش شاھنشاھی آذربايجان را به آغوش ميھن برگردانده است. ھمه تاريخ ھای ثبت دروغ بزرگتری است که گويا  دروغ سوم
دور  ارتش سرخ را نداشت و مدت ھای مديد در فاصله ھائیاشغال   ورود به مناطق تحت ارتش سرخ از شمال عقب ننشسته بود، ارتش ايران جرأت

نه شوروی وجبی از خاک   ميانه و قزوين و تبريز حمله کرد. در کمين نشسته و منتظر بود. پس از خروج ارتش سرخ بود که ارتش ايران به
جرات کرد و دست يازيد تا فرضا خاک جدا نشده  ش سرخرودر روئی و نبردی با ارت  خود برده بود، و نه ارتش ايران ھرگز به ھيچ آذربايجان را با

به مردم آذربايجان ھجوم آورد و  ارتش ايران در خارج از آذربايجان نفس حبس کرده بود تا پس از خروج ارتش سرخ .را به آغوش ميھن برگرداند

 .انتقام بگيرد

*** 

حق رای زنان، پان  ان عمده ، روحانيون مخالف تقسيم زمين و مخالف بابه دست مالکان بزرگ ، تاجر با خروج ارتش سرخ، عناصر سازمان يافته
حال  دموکراتيک که از ھمان اوان حکومت ملی در کمين و در -از رفرم ھای انقلابی ايرانيست ھای شاھپرست، و مخالفان اصلاحات و زيان ديدگان

عشاير بودند، و نيز دسته ھای سازمان يافته و اعزامی از سوی دولت  دسيسه چينی و تبانی با مرتجعين تھران و کنسولگری ھای خارجی و سران
بسيج و استخدام عشاير مسلح مرتجع، پيش از ورود ارتش  فرماندھان نظامی و محافل فاشيست در تھران، و ھمه دشمنان شوروی، ھمراه با مرکزی و

و غارت ھولناک دست زدند و زمين را  ره گرفته بود، به کشت و کشتارآذربايجان را در انتظار خروج ارتش سرخ در محاص ايران که از مدتھا قبل
جھت برقراری نظم ” گويا  خون مردم شستند و برای ارتش که با توجيه قوام السلطنه، آن روباه مکار، ارتش شاھنشاھی، با” ظفرنمون “برای ورود 

ِ            گذراندن  ھر گذرنده  آورد، کار زيادی باقی نگذاشتند به جز از دم شمشيرآذربايجان ھجوم می  به شھرھای” در برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی       
ّ                                                  سرھنگ زنگنه، جلاد قس ی القلبی که کودکان شيرخواره دموکرات ھا را در تنور ای و بر پائی دادگاه ھای صحرائی نظامی به دادستانی انداختن اش،                    

ديده  به ھنگام ورود او، فقط در تبريز بين دو تا سه ھزار نفر را آويخته بر دار کهاز يادھا نرفته است. ارتشبد فردوست در خاطرات اش نوشته است 
سرکوب منظم را نيز خود برعھده گرفت و با شقاوت تمام به اجرا  است. ارتش به ادامه قتل و غارت به دست اوباش سازمان يافته ميدان داد و

دستگيرشدگان را اعم از روستائی متقاضی زمين، از  شتد و امکان زندان ساختن ھم نبود،زندان ھا برای انبوه دستگيرشوندگان جا ندا چون  گذاشت.
دانش آموز و پير جوان بدون محاکمه و فوت  عضو سنديکا، از پرستار بيمارستان، از کتابدار کتابخانه و بازيگر تآتر، از معلم زبان ترکی، از کارگر

ميھن پرست وشاھدوست  مردم« گرفتن جشن پيروزی ، به نام   و مزدوران مرتجعين را برای اوباش آدمکش .وقت، دسته دسته تيرباران کردند
آذربايجان  ميادين ريختند و مثل نازی ھا سوزاندند ، روی خون و در برابر اجساد مردم کتاب ھای ترکی را در  …به خيابان ھا ريختند   »آذربايجان

پنجاه  تاريخ نوشتند! کل قربانيان قتل عام در تبريز تا بيست و در کل آذربايجان تا … رفتند و اينگونهرژه رفتند، عربده کشيدند و شادی کردند، عکس گ

 .ھزار نفر تخمين زده شده است

*** 

شھريور فرقه  ١٢ حاکم شدن بر سرنوشت خويش و اداره امور به دست خود بود، چيزی که در بيانيه واقعيت تاريخی، اراده مردم آذربايجان به
 ” کوتاه يکساله فرقه مستند تاريخی آن است. آنچه پان ايرانيست ھای پان فارس کرات آذربايجان اعلام شد و کارنامه عملی درخشان حکومتدمو

سرزمين آذربايجان؛ حق انتخاب مسئولان و مديران ايالتی و ولايتی (  اش ناميده اند، عبارت بود از : احيای ھويت ملی؛ حق خودمديرتی در” غائله
رای به زنان ( که برای نخستين بار در خاورميانه در  مشروطه) از ميان اھالی؛ داشتن مجلس نمايندگان منتخب مردم آذربايجان؛ حق طبق قانون

متناسب با جمعيت آذربايجان در پارلمان  عملی شد) ؛ شرکت دادن زنان در فعاليت ھای اجتماعی؛ داشتن سھم نمايندگان حکومت ملی آذربايجان
مدارس و دادگاه ھای  سوم و از آن پس به ھر دو زبان ترکی و فارسی؛ مکاتبات و مکالمات در ادارات و تا کلاس  آموزش به زبان ترکی  ران؛تھ

مردم يعنی  ترکی؛ انتشار روزنامه ھا و مطبوعات و کتاب ھا و برنامه ھای راديوئی به زبان آذربايجان به زبان قابل فھم و تکلم برای مردم، يعنی
 دانشسرای تربيت معلم؛ ايجاد کتابخانه و قرائتخانه عمومی؛ درخواست اختصاص ترکی؛ مبارزه با بيسوادی؛ ايجاد دانشگاه ھای پزشکی، کشاورزی،



نحوی که  آذربايجان؛ مديريت دولت دموکرات بر روابط مالک و رعيت به بيش از نيمی از در آمد ارسالی به مرکز، به مصرف نيازمندی ھای خود
املاک مالکانی که يا فرار می کنند يا درآمدھای حاصل از دسترنج  زندگی شايسته ای داشته و مالک نيز به ادامه کار اش اميدوار باشد؛ تقسيم دھقان

ری و حقوق دھقانان؛ حمايت از سنديکای کارگ در تھران صرف خوشگذرانی می کنند و حاضر نيستند به آذربايجان برگردند ميان دھقانان را
انبارھای گنديده را می  احداث سيستم ھای آبرسانی به شھر تبريز که اھالی اش آب متعفن و کرم آلود آب کارگران؛ پائين اوردن قيمت ارزاق ؛

ز آسفالت کردن آغا  بھبود وضعيت بھداشتی و سلامتی مردم؛ احداث جاده ھا و خيابان ھای جديد؛ احداث بيمارستان و اقدامات در راستای  نوشيدند؛

 … ايجاد موزه و باغ و فضای سبز در شھر تبريز خيابان ھا؛ تاسيس راديو تبريز؛ افتتاح نخستين سالن تآتر؛

واگذرا نکرد بلکه بسياری  دموکرات در اين ميان، نه تنھا حتا يک مشت از خاک آذربايجان را به شوروی حکومت ملی فرقه  بايد ياد آوری کرد که 
اجرای  کمک ھای دريافتی از شوروی انجام داد چون حکومت مرکزی شاھنشاه ھرگز حاضر به ت انقلابی و اقدامات را با تسھيلات واز اين اصلاحا

حياتی وجود نمی داشت، اگر سرکوب ھای سياسی و فرھنگی و زبانی و تبعيض  چنين برنامه ھائی در آذربايجان نشده بود. اگر زمينه چنين نيازھای
 .زمينه ای برای نفوذ شوروی وجود نمی داشت جود نمی داشت، اگر ھويت و زبان آذربايجانی انکار و تحقير نمی شد،اقتصادی و ھای

مداخلات مستقيم آن، بلکه  اساسا ناشی و ملھم از نقش و تآثير روانی شوروی يا حتا  آذربايجان، موضوع نه با اين حال، در ايران و بخصوص در
چنين زمين  درحد اشباع و احتراق در آذربايجان ( و نه فقط در آذربايجان) بود. شوروی در تراکم ھمه مسائل اقتصادی، اجتماعی، سياسی، فرھنگی

 زھای حياتی و دموکراتيکمنافع شوروی، به خودی خود نيز در انطباق با نيا مستعدی می توانست بذری بکارد. و اين بذر، مستقل از اھداف و
ناسيوناليسم ايرانی پان فارس بود. آذربايجانی تحت رژيم پان ايرانيست  سرکوب شده مردم آذربايجان به دست استبداد رضاشاھی و محمد رضاشاھی و

ودش را بياموزد به ھمان زبان حق نداشت و ندارد زبان خ و اجدادی خود غريبه بود و ھنوز ھم ھست. حتا  بر پان فارسيسم، در سرزمين آبإ مبتنی
 .آموزش ببيند

*** 

فرقه دموکرات و حکومت ملی  نه، آنچه با سقوط پيشه وری و  ؟“چنگال اھريمن “پيدا کرد؟ آذربايجان از  ، چه چيزی نجات١٣٢۵آذر  ٢١باری، در 
رسميت شناختن  يتی بودن سرزمين موسوم به ايران و بهبود از پذيرش چند مل  شووينيسم ايرانی آذربايجان نجات پيدا کرد، آذربايجان نبود، نجات

ُ             فارس از دموکراسی خواھی و عدالت طلبی پيرامونی شدگان به ع نف، و از خود ھويت ملت ھای ساکن ايران. نجات ديکتاتوری مرکز و سلطه گری                                                        
 .بوس بيداری و حق طلبی پيرامونی شدگانمرکز از کا نجات سروری و سلطه فارس بر غير فارس؛ نجات  مختاری و خود مديريتی سرزمينی؛

چون اقتدار مطلق و  است” تجزيه طلبی” است، ” غائله” گردانی و خود مديريتی اتنيکی و سرزمينی،  برای پان ايرانيست ھا ھر حرفی از حق خود
 .آن ملت جعلی رضا شاه ساخته است برای آن ھا کشور ايران يک ملت دارد، و .انحصاری مرکز فارس را تجزيه می کند و مستحق خونريزی است

فردوسی است. ايران فقط يک مختار دارد و آن فارس و پان  ايران يک صاحب دارد و آن فارس است. ملت ايران تنھا يک زبان دارد و آن زبان
 !خونش حلال است و” تجزيه طلب” و ” وطن فروش” و ” متجاسر” ھرکس به جز اين بيانديشد  .فارس مرکز نشين است

*** 

” رويای جشن گرفتن  که شاھزاده ی مدعی وارثت حکومت پان ايرانيست و شووينيسم فارس پھلوی ھا در در گور تاريخ خفته اند ھرچند  پھلوی ھا
ھا تکيه  پھلوی نظام فاشيسم شيعه ھمچنان بر داربست پان ايرانيسم و پان فارسيسم  نيست، نيازی به شاھزاده  در ايران است!” روز نجات آذربايجان

 ملی و دموکراتيک اش زنده است و نفس می کشد. پيشه وری را  اجتماعی سرکوب شده داده و حکم می راند. اما آذربايجان در طلب حقوق سياسی و
 .آذربايجانی به قتل می رسانند ھنوز در زندان ھای آذربايجان و تھران به بند می کشند و در وجود محبوسان

  


